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موم و  ا و  اه ق دس
در دیدار هفته گذشته مقام معظم رهبر با مسئولان 
قوه قضائیه که به مناســبت هفته این قوه برگزار شد، 
برخ نکات مهم از جانب ایشان طرح شد که شایسته 
توجه بیشتر است؛ ازجمله این موارد که: »قوه قضائیه باید 
پرچمدار حقوق عمومی در جامعه شود و در هر زمینه ای 
که لازم بود، از حقوق مردم با قدرت دفاع و با متخلفان 
و قانون شکنان مقابله کند... احیا و استیفای حقوق عامه 
و حمایت از آزادی های مشروع مردم از وظایف مهم قوه 
قضائیه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد 
و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی 
کید کردند که در اجرا این وظیفه  مقابله کند.« ایشان ت
قانون اساس اختیارات و ابزار کاف را نیز ارایه کرده است: 
»در قانون اساسی تصریح شده است که نظارت بر حسن 
اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای امور برعهده قوه 
قضائیه است و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل 
کشــور به عنوان دو بازوی اصلی قوه، مسئولیت این دو 
وظیفه مهم را برعهده دارند.« در آموزش علم حقوق، آن 
را به دو بخش حقوق عموم و حقوق خصوص تقسیم 
، مجموعه قواعد  م کنند. منظور از حقوق خصوص
 ، اســت که ناظر به روابط میان افراد است؛ حقوق مدن
خانواده، تجارت و موارد مشــابه مشمول این بخش از 
حقوق م شوند. حقوق عموم ناظر بر روابط میان افراد 
با دولت هاست. حقوق اساس و حقوق ادار و تا حد 
هم حقوق جزا به ویژه بخشــی از آن را م توان جزو این 
بخش قرار داد؛ هر چند حقوق جزا را م توان مستقل نیز 
طبقه بند کرد. در گذشته ها دور بدنه اصل حقوق، 
حقوق خصوص بود. چیز چندان به نام حقوق عموم 
که تعیین کننده رابطه دولت و مردم باشد، وجود نداشت؛ 
ول در یکــی دو قرن اخیر، حرکت جامعه به ســمت 
فربه شدن بیشتر حقوق عموم و اهمیت یافتن آن است 
به همین دلیل هم قریب به اتفاق اداره کشورها و دولت ها 
مبتن بر قانون اساســ مدون است و کمتر کشور 

وجود دارد که فاقد چنین متن یا میثاق مل باشد.
نق قانــون و نادیده گرفتن حاکمیت قانون عموما 
متوجه حقوق عموم است. حقوق جزا را نیز م توان به 
دو بخش عموم و خصوص تقسیم کرد که نق قانون 
در حقوق جزا نیز بیشتر مربوط به بخش عموم آن است. 
علت نیز روشن است؛ مرجع تضمین کننده اجرا حقوق 
در حقوق خصوص ب طرف تلق م شود؛ این که یک 
نفر از دیگر طلبکار شد، طبعا او از مرجع قضائ اقدام 
حقوق برا استیفا طلب م کند و این فرآیند به طور 
عادی انجام می شود مگر این که به وسیله پول یا پارت در 
، دادگاه ها  این فرآیند اختلال ایجاد شود یا در قضیه ار
مطابق حقوق مدن شناخته شده و مورد احترام مردم 
حکم صادر م کنند. در حقوق خانواده نیز همین طور 
اســت ول حقوق عموم تا حد متفاوت است؛ زیرا 
طرف مقابل مردم حکومت ها هستند و کسب و حف 
اســتقلال مرجع داور نســبت به دولت ها کار بسیار 
مشکل است. برا نمونه در حقوق ادار انجام برخ 
تکالیف به عهده حکومت هاست، حال اگر به هر دلیل 
بخش از حکومت از انجام این کار ســر باز بزند، مردم 

چه کار م توانند انجام دهند؟ یک راه معمول انفعال و 
کناره گیر و عبور کردن از حق خود است. مهمتر از آن 
این است شاید حت ندانند که چنین حق داشته اند و 
به سهولت کنار روند. راه دیگر توسل به شیوه ها خلاف 
مثل پرداخت رشــوه برا گرفتن حق خودشان است. 
راه دیگر توســل به مراجع قضائ برا اســتیفا این 
حقوق اســت. آخرین راه مدن ترین و بهترین راه است 
ول واقعیت این است که کمتر کس این راه را انتخاب 
م کند، زیــرا طولان و پرهزینه و پرپیچ وخم اســت. 
انتخاب راه انفعال منجر به عقب رفتن جامعه م شود. 
پرداخت رشوه ساده ترین و موثرترین راه است، ول نق 
غرض است؛ زیرا ساختار نظام ادار و حکومت را فاسد 
م کند. مراجعه به دستگاه قضائ مشکل ساز و زمان بر و 
پرهزینه است؛ در حال که باید بهترین راه برا مردم و 

در عین  حال ساده ترین و موثرترین راه نیز باشد.
با توجه به این نکته مهم است که اهمیت توجه دادن 
به دستگاه قضائ در پرچمدار از حقوق عموم روشن 
م شود. درواقع تضییع حقوق عموم نیازمند شاک 
خصوص نیست، نیازمند پرداخت هزینه دادرس نیز 
نیســت، باید خارج از نوبت رسیدگ شود. اجازه دهید 
یک مثال بسیار ساده ارایه شود. فرض کنیم نویسنده ا 
با زحمت فراوان کتاب را نوشته است. برا اخذ مجوز 
از طریق یک ناشــر کتاب خود را به مراجع ذیربط داده 
است تا جواز نشــر داده شود. مســئول مربوط پاسخ 
درخور نم دهد یا این که ایرادات ســلیقه ا گرفته 
است و مســئولیت پذیر ندارد. این مورد نه فقط برا 
کتاب، برا هر چیز دیگر در حوزه فرهنگ، اقتصاد و... 
نیز صادق است. در چنین شرایطی متقاض و ذیحق چه 
کار باید انجام دهد؟ در اینجا حقوق عموم تضییع شده 
است. اگر دســتگاه قضائ در این موارد با حداقل زمان 
برخورد قانون و قاطع کند، طبیع است که دیگر هیچ 
مسئول به خود اجازه نم دهد که مردم را معطل و حق 

آنان را زایل کند.
اگر مطالعه ا صــورت گیرد، به  طور قطع روشــن 
م شود که بیش از 90 درصد اعتراضات مردم در نادیده 
گرفتن حقوق آنان مربوط به نق حقوق عموم آنان 
. این کــه در یک محله  م شــود و نه حقوق خصوص
یک ســاختمان برخلاف ضوابط رســم موجود یک 
یا چند طبقه بیشــتر ساخته اســت به معنا تضییع 
حقوق عموم آن مردم اســت. این که یک مسئول یا 
اداره پاسخگو مردم نیست و قانون شفافیت را رعایت 
نم کند، جزو حقوق عموم است. این که کس نتواند 
حرف و اعتراض خود را بیان کند، تضییع حقوق عموم 
اســت. این که در مقررات استخدام و توزیع امتیازات 
ب عدالت صورت گیرد، نق حقــوق عموم مردم 
ا م توان برشمرد و در همه  است. از این موارد ال ماشا
کشورها پیشرفته مرجع نهای رسیدگ به این موارد 
دادگاه ها هستند و اگر در ایران نیز دستگاه قضائ چنین 
جایگاه را که در سخنان مقام معظم رهبر نیز به آن 
اشاره شد، کسب کند، بخش مهم از مشکلات کشور 

حل خواهد شد.
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هروند| حراج تهران، فراتر از یک  ش ی مریمنرا
رویداد فرهنگی - اقتصادی به نماد و نشــانه ای از رشد 
طبقه متوسط در ایران بدل شــده است؛ اگر پیشترها 
خرید و فروش در این حراجــی هنری با هدف مح 
سرمایه گذاری تفسیر می شد، اکنون حضور چهره های 
هنری و خریدشان در این حراج و نیز ظهور خریداران 
متولد دهه شــصت و حتی هفتاد معناهای افزون تری 
به آن بخشیده است: اهمیت بخشی به برندسازی هنر 
ایران دست کم در منطقه و ارتقای جایگاه هنر کشورمان 
با هدف توجه به هویت ملی از رویکردهای نوینی است 

که رکوردهای تازه برای هنر ایران می سازد؛ عصر جمعه 
در هتل پارسیان آزادی، در جریان هفتمین حراج تهران 
که حسین پاکدل آن را چکش می زد، خانمی که کارت 
خرید شــماره  را به دست داشت، می گفت شرکت 
کوچکی دارم، می دانم نمی توانم کارهای گران بخرم اما 
حاضرم در این اتفاق مشارکت کنم بلکه رنکینگ بازار 
کید داشــت امروز موزه قطر از  هنر ایران بالاتر رود. او ت
موزه هنرهای معاصر ما غنی تر شده و لوور در ابوظبی 
ســیس می کند. اگر فرد فرد ما برای رونق هنر  شعبه ت

ایران کاری نکنیم شاید...
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پدربزرگ عصایش را تکیه داد به دیوار 

و دندان های مصنوعی اش را از توی لیوان 

آب درآورد و گذاشت توی دهانش. بالش 

نویی را که دیروز خریده بود، انداخت روی 

زمین. بعد دســتش را تکیه داد به دیوار 

و آسه آسه رفت سمت رف آشپزخانه و 

ظرف تخمه آفتابگردان ها را برداشت و 

برگشت کنار بالش. پاهایش را خم کرد 

و نشســت روی زمین و آرنجش را تکیه 

داد به بالش و ظرف تخمه را کشید سمت 

خودش. بعد کنترل تلویزیون را برداشت و 

آن را روشن کرد. برادرم پرسید: بابابزرگ 

خبری شــده؟ جایی کودتایی شــده؟ 

جنگی رخ داده؟ بگو ما تحملش را داریم. 

بابابزرگ چیزی نگفت. از دور به او اشاره 

کردم سمعکش را بگذارد توی گوشش. 

گذاشــت و گفت:  ها؟ چیه؟ گفتم: من 

کارتان نداشتم. برادرم گفت: آقاجون من 

بودم. شما که اهل تلویزیون نبودی. حالا 

با این بند و بساط عیش و نوشی که شما 

راه انداختی، حتما خبری شده. پدربزرگ 

گفت: من کی کار بیهوده کردم که این بار 

دومم باشه؟ راســتی خوب شد گفتی. 

ورپریده بپر آن شلوارک گل گلی مرا بیاور 

عوض کنم. برادرم گفت: نه دیگه. حتما 

حتما چیزی شده. به ما هم بگین. من که 

هرچه این کانال های خبری را زیر و رو 

می کنم، خبر خاصی نیست. پدربزرگ 

گفت: خــب معلومه که شــما اخبار را 

درســت نمی خوانی یا عقل ناقصت یک 

فیلترینگ راه انداختــه و برای خودت 

اخبار را فیلتر می کنی، وگرنه می دانستی 

الان ما در آستانه یک تحول اساسی در 

پخش مسابقات ورزشی هستیم و امروز 
در تاریخ ثبت خواهد شد. 

من و برادرم به هم نگاه کردیم. برادرم 

گفت، تنها خبر ورزشی مهم امروز فکر 

کنم بیانیه تند کــی روش ضد دبیرکل 

فدراســیون فوتبال اســت. من گفتم 

که البتــه همین الان خبــر آمد رئیس 

فدراســیون... برادرم گفــت: وای نگو 

که کی روش برکنار شــد؟ گفتم: نخیر. 

اســدی را برکنار کرد. بابابزرگ خندید. 

گفت: اینها هم شد خبر؟ خبر باید مهم 

و بدون تاریخ مصرف باشد. تحول ایجاد 

کند. پرسیدم: آقاجون می شود بالاغیرتا 

قبل از این که من بروم سرکار بفرمایید 

چه شده؟ می ترسم خبر مهمی باشد و از 
دست بدهمش.

پدربزرگ گفت: سرکار لازم نیست 

بری. به مدیرتون بگــو آقاجونم را برده 

بودم دکتر. الانم برو شلوار راحت بپوش 

بیا این جا اولا منو کمی مشت و مال بده 

که با هم منتظر شروع تحول باشیم.

گفتم: چشم فقط جان من می شود 

اول بفرمایید موضوع چیست؟ پدربزرگ 

بادی در غبغب انداخت و گفت، خبری 

که باعث تحــول بزرگ میشــه اینه: 

 پخش مستقیم ورزش بانوان به  زودی
 اتفاق می افتد.

برادرم گفت: پس بگو. خبر مربوط به 

حوزه زنان است که شما این طور قبراق و 

سرزنده احساس جوانی مجدد کرده اید. 

پدربزرگ چشم غره رفت. من گفتم: اما 

بعید می دانم بســترش آماده باشد ها. 

پدربزرگ گفت: آماده کردن بستر خیلی 

هم کار شاقی نیست. گفتم از آن لحاظ 

بله. اما می شــود بگویید گوینده خبر 

کیست؟ می خواهم بدانم موثق است؟ 

پدربزرگ سینه را جلو داد و گفت: بله. 

مدیر رادیو ورزش ایــن را گفته. من و 

برادرم پقی زدیم زیر خنده. کار خوبی 

نبود اما غیرارادی این کار را کردیم. به 

پدربزرگ نخندیدیم که به جای گوینده 

خبر به خود خبر اتکا کرده بود. هرچند 

دیگر جرأت نداریم حرفی بزنیم و بابت 

این نوع ساختارشکنی ها ما تنبیه شویم. 

اصلا می گویند تحول بزرگی است. ما 
هم می گوییم هست. 

بنگاه كار يا��

وحید                 میرزایی
طنزنویس

امروز صبح تو یکــی از این کانال های خبری 

دیدم یکی از روزنامه ها آگهی اســتخدام برای 

شــغل روزنامه نگاری زده. یه کــم فکر کردم، 

دیدم آخه روزنامه نگاری که پول توش نیست. 

راستش رو بخواین تو کشوری زندگی می کنیم 

که با هر کی در مورد شــغلش صحبت کنی، 

اولین جمله ای که میگه، اینه که »ای بابا؛ پول 

توش نیســت!« واقعا من موندم این پول پس 

کجاست که توی هیچی نیست یا این »توش« 

دقیقا کجاشه که هیچ وقت پول اونجا نیست اما 

حقیقتا تنها شغلی که فعل »پول توش نیست« 

رو به بهترین شکل ممکن صرف می کنه، همین 

روزنامه نگاریه اما وقتی به وضع الانم فکر کردم، 

دیدم حتی اگه پول کمی هم از این شغل عایدم 

بشه باز خوبه. واسه همین زنگ زدم دفتر روزنامه 

و باهام قرار مصاحبه گذاشتن. فردا صبح رفتم 

دفتر روزنامــه. من رو راهنمایــی کردن دفتر 

ســردبیر برای مصاحبه. یه اتاق شیشه ای که 

از توش می شــد تقریبا همه دنیا رو دید. بهش 

گفتم: »آقا شما معذب نیستین اتاقتون این قدر 

از بیرون پیداست؟ من مشاغل زیادی رو دیدم 

که تقریبا همه شون بعدازظهرها در رو می بندن 

و یــه چرتی می زنن. شــما به چــرت اعتقاد 

ندارین؟« لبخندی زد و گفت: »ما شــفافیم، 
شفاف.« 

یه نگاهی به رزومه ام انداخت و گفت: »شما 

آدم تحصیلکرده ای هستی، منتها اصلا سابقه 

کار مطبوعاتی نداری.« گفتم: »حالا شما لطفا 

مصاحبه کنین، شاید به دردتون خوردم.« قبول 

کرد و پرسید: »به جریان سیاسی و حزب خاصی 

تعلق خاطر داری؟« گفتم: »نه والا. من چند ساله 

از شدت بیکاری قسمت تعلق خاطرم رو کاملا از 

دست دادم. الان همین که یه جای خواب و یک 

وعده غذای گرم بخورم، بــرام جذابیت ایجاد 
 
می-کنه.« گفت: »اتفاقا ما به آدم های دردمندی 

مثل شما احتیاج داریم.« بعد پرسید: »ببینم 

اگه یــه نفر بــدون هیچ دلیلــی فحش بهت 

بده، در حد ناموســی و بعد هــم تا می خوری 

بزندت، چیکار می کنی؟« گفتم: »آقا مصاحبه 

واســه روزنامه نگاریه یا باشگاه پاورلیفتینگ و 

جوجیتسو؟« گفت: »تو کار ما زیاد پیش میاد 

آخه. بعدشم من وقت ندارم، این قدر سوالات من 

رو با سوال جواب نده.« گفتم: »چشم بفرمایید.« 

پرســید: »چه ورزش هایی می کنی؟« گفتم: 

»گاهی با بچه ها می ریم ســالن، فوتبال بازی 

می کنیم.« گفت »نفســت خوبــه؟ می تونی 

100 متــر رو تو 9 ثانیه بــری؟« گفتم: »مرد 

حسابی یوســین بولت دونده جامائیکایی هم 

100 متر رو تو 9 ثانیه نمیره.« گفت: »اما اکثر 

روزنامه نگارای ما می تونند برند. بچه سوسولی 

پس. تا حالا نرفتی گــزارش اقتصادی از وضع 

فساد اقتصادی بگیری، آقازاده ها و مختلس ها 

دنبالت کنن که بفهمی دویــدن یعنی چه.« 

گفتم: »ببخشید دیگه، سعادت نداشتم.«  یه 

کم مکث کرد و پرســید: »به نوشیدنی علاقه 

داری؟« این اولین جایی بود که توی مصاحبه 

اینهمه سوالات عجیب و بی ربط می پرسیدند. 

جواب دادم »نوشــابه؟« پرســید: »شیشه ای 

یا از این یک بــار مصرف ها؟« گفتم: »ترجیحا 

شیشه ای. برام نوستالژی داره. چطور؟« گفت: 

»هیچی، بالاخره شاید بعضی تجربه ها یه روز به 

کار بیاد. به نظرم شما توانایی انجام این شغل رو 

داری. فعلا برو تو تحریریه با بچه ها آشنا شو. فردا 

شرح وظایفت رو می گم.« خوشحال از این که 

بالاخــره بعد چند ماه بیکاری، یه شــغل پیدا 

کردم، از اتاقش اومدم بیرون. دیدم تو تحریریه 

همهمه شده. سردبیر اومد بیرون از همکاراش 

پرسید: »چی شده؟« معاون سردبیر گفت: »آقا 

بازم توقیف شدیم. از فردا نمی تونیم روزنامه رو 

منتشر کنیم.« پرســیدم: »یعنی چی؟ یعنی 

تعطیل؟ یعنی من فردا نیام سر کار؟« سردبیر 

ســری تکون داد و با ناراحتی گفــت: »ما را به 

سخت جانی خود این گمان نبود.« یعنی کارد 

می زدی خونم در نمی اومد. رو به سردبیر کردم و 

گفتم: »داداش شفافیت اذیتت نمی کنه؟ گفت: 

» نه.« گفتم: »ولی پدر من رو در آورده.«

كوچه دوم

|سیدجواد قضایی| روی مبل، خیره به تلویزیون، یک دستم را زده بودم 

زیر چانه و آن یکی دستم را به صورتم می کشیدم و پوست های خشک شده 

را جدا می کردم. توی یکی از تبلیغات ها خانومی که چهره اش دیده نمی شد 

ولی از صدایش معلوم بود زن زندگی اســت. بــا آب و تاب گفت: »آیا از چاله 

و چوله های سطح پوستتان ناراضی هســتید؟« آرام گفتم: »بله!« خانوم با 

کمالات با هیجان بیشتری ادامه داد: »آیا از این که پوستتان به پوست کرگدن 

می ماند تا به پوست آدم، احساس شــرم می کنید؟« دور و برم را نگاه کردم و 

گفتم: »آره عزیزم« خانوم داد زد: »آیا دلتان می خواهد از این بدبختی، خاک 

بر سری و قیافه حال به هم زن دربیایید؟« جلوی تلویزیون زانو زدم و گفتم: 

»به دادم برس.« تلفن را برداشتم و زنگ زدم به مسئول آگهی. همین که الو را 

گفتم، آقای پشت خط گفت: »بازم تویی؟ چرا وقتمو می گیری؟« گفتم: »فقط 

شماره تلفنشو بهم بده. به خدا ما تفاهم داریم.« گفت: »جون مادرت به کسی 

نگو، دیگه بهمون زنگ نمی زنن. صدای خانوم نیست، صدای خودمه که نازک 

کردم« گوشی را پرت کردم سمت دیوار.

|علی اکبر محمدخانی| اون روزی از جزیره آدمخوارا زنگ زدن که »ما دیگه 

می خوایم  تغییر کنیم، حالا تو بگو چه کار کنیم؟« من گفتم: »اول از همه باید 

 فامیلی تونو عوض کنید، چیه آدمخوار؟ اصلا انسانی نیست این فامیلی.« گفتند: 

»انسان خوار خوبه؟« گفتم: »نه بابا!« گفتند: »حیوان خوار چطوره؟ چون آدمایی 

که ما می خوریــم از حیوان هم حیوان ترن.« گفتم: »نه، این که اصلا قشــنگ 

نیست، ولی می تونید یه  فامیلی فرهنگی انتخاب کنید.« اینو که شنیدن، سریع 

گفتند: »فرهنگ خوار چطوره؟« گفتم: »نه این که وجهه تونو منفی تر می کنه.« 

دیگه افتادند به پرت و پلا و گفتند: »منفی تر خوار خوبه؟« گفتم: »کلا می شه 

بی خیال »خوار« بشید؟« آقا اینو که گفتم، دیدم عصبانی ریختند سرم که »حالا 

دیگه کارتِ به جایی رســیده که با پررویی می گی پا رو خط قرمزامون بذاریم؟ 

اگه نمی دونی بدون، خوار و مادر و کلا مبحث ناموس برای ما از آدم خواری هم 

مهمتره.« هیچی، بعدم یه مقدار هویج و سیر و نمک و فلفل ریختند سرم، بعدم 

گذاشتنم توی زودپز که قشنگ مغزپخت بشم. می خوام بگم همین جوری که 

هستید خیلی قشنگید، تغییر نمی خواد بکنید.
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|  کامبیز د             رم بخش  |   کارتونیست |

هروند|رئیس جمعیت هلال احمر بــا حضور در  ش
مراسم درگذشــت و مجلس یادبود دو نجاتگر فوت شده 
هلال احمر زنجان هنگام عملیات و در دیدار با خانواده این 
ســف از این حادثه دردناک، برای  عزیزان، ضمن اظهار ت
سرمایه های از دســت رفته جمعیت هلال احمر رحمت 
الهی و بــرای خانواده های داغدار آنان صبر و شــکیبایی 
لت کرد. وحید محمدی و سیدرضا جعفری نجاتگران  مس
1 تیرماه در جریان  هلال احمر استان زنجان، بامداد جمعه، 
خدمت رسانی به مقنی محبوس در چاه روستای استرود 
زرین رود در شهر قیدار جان به جان آفرین تسلیم کردند. 
دکتر سیدامیرمحسن ضیایی روز گذشته و یک روز پس 
از حادثه ناگوار فوت امدادگران هلال احمر زنجان با عزیمت 
به شهر قیدار، در منازل خانواده های نجاتگران جعفری و 
محمدی حاضر شد و بار دیگر این مصیبت را به خانواده های 
آنان تسلیت گفت و خانواده جمعیت هلال احمر را در این 

غم و فقدان شریک آنها دانست.
اصراست زبانازبیاناینمصیبت

رئیس جمعیت هلال احمــر در گفت وگو بــا والدین 
نجاتگران فقید، با بیان این که زبــان از بیان این مصیبت 
قاصر اســت، گفت: فــوت نجاتگران، وحیــد محمدی و 
سیدرضا جعفری و امدادگرانی همچون آنها که داوطلبانه 
و در راه نجات هموطنان خــود بی مزد و منت از جان خود 
چشم پوشیده اند، به مثابه شهادت در راه خدمت به مردم 
میهن اسلامی اســت. وی در این مراسم خطاب به مردم 
عزادار قیدار گفــت: صبر خانواده های ایــن عزیزان به ما 
روحیه داد و مشــخ بود که آنان در خانواده هایی نمونه 
پرورش یافته و وارد جامعه شده اند. ضیایی با بیان این که 
هلال احمر مجموعه ای مردمی اســت و گوهر نجاتگران 
عزیز ما روحیه داوطلبانه و عشــق خدمت به مردم بوده و 
هست، اذعان کرد: خداوند در قرآن کریم می فرمایند اگر 
کســی که روز برای کار از خانه خارج می شود، جان خود 

را از دســت دهد، شهید از دنیا رفته است. رئیس جمعیت 
هلال احمر و جمعی از مدیران این جمعیت در ابتدای ورود 
به شهر قیدار با حضور بر مزار نجاتگران فقید هلال احمر، 
برای شــادی روح آنان فاتحه قرائت کردند. دکتر ضیایی 
همچنین در مجلس یادبود دو نجاتگر فقید هلال احمر در 
س قیدار که با حضور استاندار زنجان  مسجد فاطمه الزهرا
سف و پیام  و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد، اظهار ت
تسلیت دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری را به 

خانواده های داغدار ابلا کرد.
وحه دومنتسر بهانسانوخدمتبیم عش

احمراست امدادگرانه
نماینده رهبر معظم انقلاب در هلال احمر نیز با صدور 
پیامــی، جان باختــن دو نجاتگر داوطلــب هلال احمر 
اســتان زنجان هنگام انجام ماموریت را بــه خانواده این 

عزیزان، اعضــای جمعیــت هلال احمــر و نجاتگران و 
امدادگران این نهاد خدمت رســان تســلیت گفت. متن 
پیام حجت الاسلام والمســلمین معزی بدین شرح است: 
»بســم ا الرحمن الرحیم. ازخودگذشــتن برای نجات 
جان انسان، کمک به همنوع و ایمان و باور عمیق قلبی به 
کار خدایی، از مهمترین نشــانه هایی است که می توان در 
وجود دو عزیز از دســت رفته »وحید محمدی و سیدرضا 
جعفری«؛ دو جوان ایثارگر زنجانی دید و به آن افتخار کرد. 
جان باختن این دو عزیز در حین ماموریت برای نجات جان 
انسانی دیگر، نشانه عشق به انسان و خدمت بی مزد و منت 
به دیگران در جمعیت هلال احمر است که همواره سرلوحه 
امدادگری این جمعیت در جمهوری اسلامی ایران و جامعه 

بزرگ امدادی کشور به شمار می رود. 
ه ادامهدرصف

جوییکرد قیدزنجاند احمرازخانوادهنجاتگران یته جم ی ر

دمت به مردم است ابه شهاد در راه  ران به م ات فو ن
کرد داراب وپیامتسلیتدکترجهانگیریرابهخانوادههایدا س هارت یادبودنجاتگرانا دکترضیاییدرمجل

احمراست وحهامدادگرانه دومنتسر بهانسانوخدمتبیم احمربهمناسبتجانباختندونجاتگردرزنجان:عش دره مانق نمایندهرهبرم
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یخرید حقو ا تب
 تتوس و رو و

ههادرسفارتخانهها واس

های د
ت و

راد نها ی|سا شهروندحقو امی یداپی
 اعمازتفری مختل ی یارزیادیبهد بس
یبه موزش راندندورههای انوگ ودرم
نخستین  سفرمیکنند کشورهایمختل
کردنمقصد ازمشخ رادبایدپ دمیکها
ینهسفرخودانجامدهنداین وریه  وجم
ن فرکردنبه زمبرایس استکهاجازه
به تکنند دریا کشورراازسفارتخانهمرتب
تیبرایارایه رادبایدابتداو ورا همینمن
خودبرایسفربهکشور ومستندا مدار
بنابراین فارتخانههابگیرند رازس موردن
تناز یترینگامبرایر مهمترینواساس
ا توی تنو کشوربهکشوردیگریگر ی
 تندا ومس یامصاحبهبرایارایهمدار
تن اخیرگر ندسا زماستمتاسفانهدر
در ن ریازکشورها س ابرایی توی و

دهکهکاریکهبایدبهراحتیبرای سختش
رانتقریبابهامری رادانجامشودبرایمسا ا
اینکار ی دهبههمیند ش یرممکنبد
ا توی و رو ههای هاوواس ان رابه
 را درا ل ههاکها ردهاستاینواس س
 تمبا دریا با سفارتخانههاایستادهانددر
رمیرسد،کاری د کهگاهیبه بسیاربا
ینهانجامدهید کهشمامیتوانستیدبدونه
 راباضمانتدرزمانبسیارکوتاهراهمیاندازند
ت و رو  زمانزیادیازموضو هنوزمد
کارکناناینسفارتخانه مانتوس  سفار
هها یتاینواس ا انونیبودن یر م واع
ردکه هنمیگ امورخارج وزار ر از
 شدهاند اراینم هایدیگرهمد سفار
اعده تانهمازاین کاناداوانگلس سفار
انگلستان بااینکهسفار نینیستند مست

مکردکه ازبازگشاییدوبارهدرایراناع پ
ا تمصاحبهووی بهتمامشهروندانایرانیو
اهراادعایاینکارراداردو  ق میدهد،اما
ابهشهروندان تمصاحبهووی ایو ازاع عم
ازبرخورد اینموضو تمیکند ایرانیممان
 ربانیانبر انگلستانبابازماندههای سفار
ایجادهمین ی استبهد مشخ کام گرنف
سفارتخانهانگلستانبرای ر دودیتهااز م
ا توی و رو شهروندانایرانی،بازارخریدو
ههابسیار هاوواس ابهوسیلهد ایوی واع
تاجاییادامهپیدا شدهاستواینموضو دا
ومارجهت ای هوام کردکهمنجربهتهی
امور انونیشدووزار یر اعتراضبهاینکار
ار ههایاینکاراخ خارجهدربیانیهایبهواس

 انونیخواند یر نهارا یت ا دادو
ه صف

امورخارجه:اخیراباتوجهبه اسمی،سخنگویوزار بهرام
زمبهسفارتخانههادادهشد مردمی،مجدداهشدارهای ومستندا ارشا تگ دریا

ه جام

ای درنشستخبریاع
متشورایشهر کمیسیونس

شد: ر تهرانم

سازی مشفا ع
درشهرداریوجود

ندارد

ه صف

ندارد


